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 هلوی ـدر متون پ  جنوب دریای کاس پینو طبرس تان 

 زاگرس زند 

 

 ،دانشمند ش ناسشود به ایرانجس تار پیشکش میاین 

های جغرافیای تاریخی و جاینامالله رضا که در نام عنایتهزند

 جای نهاد. برهایی ارزنده کاس پین پژوهش کرانه  

 چکیده

ر دنویسان و مورخان مهم بوده و همواره برای جغرافی کاس پینجنوبی دریای  و کرانه   طبرس تان

 است. در این های پرشمار آ ن شدهنیز اشارات بس یاری به این ناحیه و جاینام متون پـهلوی

 اند؛هلوی ش ناسایی و تا حد امکان جایابی شده ـدر مهمترین متون پ  طبرس تاننواحی  ،جس تار

تون های اوس تایی در م به جاینام. همچنین گرگانو  دماوند، آ مل، طبرس تان، پتشخوارگرجمله: از

است. شده  نیز پرداخته اندمنتقل شده طبرس تان که بعدها به مازندرانو  البرز ، مانندپـهلوی

 طبرس تانجغرافیای  ی را که نویس ندگان ساسانی ازرتصویتواند هایی از این دست میپژوهش

به  خود این مهم به نوبه   روشن کند که، برای ما انددر ذهن داش ته کاس پینو جنوب دریای 

 خواهد کرد. بس یار یایی تاریخی متون اسلامی کمک فهم بهتر جغراف 

 

 جغرافیای تاریخی، ساسانیان، طبرس تان، کاس پین، متون پهلوی. ها: کلیدواژه

                                                                        
 گروه تاریخ دانشگاه خوارزمی  zagros.zand@gmail.com  
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 مهمقدّ 

توجه  های تاریخی ایران مهم و مورددر همۀ دوره کاس پینجنوبی دریای  در کرانه   طبرس تان

های نامها و قومجا مانده، از جاینامپهلویِ بهنویسان و مورّخان بوده است. در متون جغرافی

یا  سانیهم  اوس تاها با جغرافیای این نامگوناگونی در این ناحیه نام برده شده است. برخی از 

اند. در شده جایی و جایابِی تازه همراهکه گاه با جابه ،ویژه در متون دینی پهلویهمانندی دارند؛ به

 در مهمترین متون پهلوی ش ناسایی و تا حد امکان جایابی طبرس تانناگون این جس تار نواحی گو

د دارن اوس تاجغرافیای هایی در متون پهلوی که ش باهتی با اند. همچنین به جاینامنجش شدهو س  

های بیشتر و کی پرداخته شده است. پس از بررسیاند اند نیزمنتقل شده طبرس تان و بعدها به

و  نطبرس تاجغرافیای تاریخی  نه، شاید بتوان تصویر روش نی از آ نچه درباره  تر در این زمی دقیق

در ذهن و قلم نویس ندگان دوران ساسانی وجود داش ته است حاصل کرد  کاس پین جنوب دریای

اهد که این مهم برای پژوهش در متون جغرافیایی و تاریخی دوران اسلامی نیز بس یار راهگشا خو 

 بود.  

 

 در متون پهلوی جنوب دریای کاس پین. جغرافیای طبرس تان و 1

 

 (patišxwārgar)پتشخوارگر

عنوان نام کوه، ، بهپتشخوارگرو  پتشخواریان، پتشخواری، پتشخوارکوه، پتشخوار، بندهشدر 

 ،151، 139، 137، 72 ،71: 1390،بندهشنکـ : ) بارها به کار رفته است ،سزمین و مردم

دارد و بیشتر با روزگار فریدون و پسرانش و جنگ اشاره کوه شمال ایران رش تهبه  که و...(141

مَهست در جایی این کوه در کتاب مزبور، پیوند است.  با تورانیان و مرز ایران و توران در

شده انگاش ته  گیلانو  طبرس تاندر  ،دیگر و در جایی (71)همان: شده  خوانده خواری کوهفره

 فریدون، وَرِ چهارگوش و دُنباوندنام گاه همراه  ،کوهاین متن به این رش تهدر  .(72)همان:  است

« جایی که افراس یاب منوچهر را تا آ نجا به عقب راند»به عنوان و گاه  (137)همان:  )دماوند(

 نیز« ند کیانتخمه و پیو »در بخش  بندهش. در اشاره شده است (155 ،150 ،139)همان: 

 همان:)ه است پادشاهی آ ن به ماریندک از فرزندان سام داده شد است که سزمینی پتشخوارگر

زادگاه و یا شاید شهر  در پایانِ انجامه، شهر محل کتابت بندهش DH. کاتب دستنویس (151
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گویند، هیربد  پتشخوارگرکه در دین آ ن را  شهرکرماناندر » : است گونه آ ورده؟( را این) خود

. اگر منظور از (158: همان) «شاه به انجام رسانیدپسر رس تم پسر بهرام شاهاردشیر پسر بهرام

 پتشخوارگریابی مشکلی برای جا -گونه استکه ظاهراً هم این–باشد  کنونی کرمانهمان  شهرکرمان

را به رسمیت بش ناس یم؛ یکی در  پتشخوارگرآ ن است که دو  راه حلو بهترین  آ یدبه وجود می

. شمال( بس یار نامدارتر است و اصلی پتشخوارگرِ ) که البته نخس تین جنوب شمال و دیگری در

است که  های ایرانشهرس تاندر متن  جنوب پتشخوارگرِ به  اشاره ،برداش تیچنین دلیل دیگرِ 

 در ادامه به آ ن خواهیم پرداخت.

 ریایپیرامون دجا به جغرافیای شمال ایران و نها یکت  (49: 1382) کارنامۀ اردشیر بابکاندر 

 اشاره شده است:  کاس پین
 

 س پاه و پتشخوارگرو  دیلمان، دماوند، ری... اردوان از کسُ ته کسُ ته، چون از 

  آ خور خواست.
      

 . )همانجا( دانس ته است« نواحی گیلان و طبرس تان»را  پتشخوارگر متن، وشی در پانویسهفر 

 ورا از این گونه قلمداد کرد  پتشخوارگرنیز شاید بتوان  (46: 1391) مینوی خرد متن در

 : . در این متن آ مده استدانست کاس پینآ ن را رش ته کوه جنوب دریای 
 

ه پیمان بکه افراس یاب گرفته بود،  گوزگتا بنُِ  پدَِشخوارگر... منوچهر... از زمین 

  از افراس یاب باز س تد و به ملکیت ایرانشهر آ ورد.
      

 . آ شکار است که برای نویس ندۀ این متن نیز جغرافیای پتشخوارگر بدیـهیی و ش ناخته بوده است

 شهر 20با (padišxwārgar) پدشخوارگراز ، های ایرانشهرس تان متن مهم جغرافیاییِ  در

که به اسطورۀ ضحاک و ارماییل و کوهیاران نیز  – خوروَراندر کوست ، )بدون نام شهرها(

اشارۀ مس تقیم  دماوندتنها به یکی از آ ن شهرها یعنی  است و سخن به میان آ مده –اشاره دارد

 نیز به نیمروزدر کوست  در پدشخوارگر است. منظور همان منطقه یا کوه دماوند که شده،

های و نه کوه است کرمان نواحی کوهس تانی به احتمال بس یار، مقصود پدشخوارگر اشاره شده که

در انجامۀ که ای با توجه به اشاره . این حدس،(188-185: 1371،لویمتون په) شمال ایران

)د.  استرابوهمچنین . شودتقویت می )نکـ : ابتدای همین مبحث(به این مس ئله شده است  بندهش

ها و همراه مغ) را از اقوام سزمین پارس خوریپتیشدر بخش ایالت پارس، قوم  م(24
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های با دیگر داده در شمال ایران بدانیمکه اگر آ نها را  (317)همان: آ ورده  به شمارها( هخامنشی

نند شواهدی که از متون خوری نیز همااین پتیش ، بنابراین باید نتیجه گرفت کهاو سازگار نیست

 شد، در کرمان بوده است. پهلوی آ ورده

 ر میان گفتگوی زردشت و اورمزد ود (66، 12: 1385) یسنزند بهمن متن در

 :. برای نمونهاست های پایان جهان به پدشخوارگر اشاره شدهپیشگویی
  

 های ایران به سم اسب ایشان کنده شود و درفش ایشان به پدشخوارگرچه همه ده

(padišxwārgar رسد، تخت دین و دی )هیم پادشاهی از آ نجای ببرند و ضربۀ  ـ

 .(63، 36، 10)همان:  ایشان از آ ن جای رسد
  

زندنویسان  بایستمی محصل یادآ ور شده که پدشخوارگر در متون اوس تایی نیامده وراشد 

 .(36)همان:  باش ند برگردانده پدشخوارگررا به  اوس تا( در Varǝna) وَرِنه

 های اوس تایی است وجاینامپتشخوارگر یادآ ور  های پیرامونیِ ها یا نامهرچند برخی ویژگی

 ریو  کومشهای به دیگر شواهد ازجمله اینکه کوه است، ولی با توجهانگاری شده گویا یکسان

، گیلان، طبرس تانبه  گاه مس تقیماً  و (134: 1390،بندهشنکـ : ) شده قلمداددر این ناحیه 

دانس ته سزمین مزبور جنگ منوچهر و افراس یاب  اشاره رفته، نیز محل دماوندو  دیلمان، ری

 پتشخوارگرِ نویس ندگانِ روزگار ساسانی همین البرز کنونی وماند که تردیدی نمی ،است شده

 :1390،بندهش  ←) است. مهرداد بهار بوده کوه شمال ایران و جنوب دریای کاس پینرش ته

 برابر در فارسیرا  جاینامو همین  ،را میان کومش و ری بندهش گرِ های پتشخوار نیز کوه (172

 .دانس ته است طبرس تانهای جنوب کوه

 

 طبرس تان

نیز « رودهای نامور»و در بخش  است پتشخوارگر در طبرس تان (72: 1390) بندهشدر 

 :است آ مده
  

. رود که کور نیز خوانند، از دریای سیراو بیاید به دریای گرگان ریزد...رتتُ 

)همان:  هرازرود به طبرس تان است. آ ن را سچشمۀ آ بها از کوه دنباوند است

75، 76).  
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آ مده است. این متن  (183 ،172، 76، 74، 72 :1390) بندهشبارها در  طبرس تاننام 

ن آ  و گاه از رودها یا دریای  (72)همان:  را در طبرس تان و گیلان دانس ته پتشخوارگرکوهگاهی 

ت آ ن اس مرودـکَ دریای »و یا:  (76)همان:  «به طبرس تان است هرازرود»مانند:  است؛ نام برده

 (173: 1390،بندهش ←) . مهرداد بهار(74)همان:  «س تان گذردکه به اباختر است به طبر 

 رِ وَ  نیز (68، 14: 1385) یسنزند بهمنیکی دانس ته است. در  کاس پینرا با دریای  مرودـکَ نیز 

 است. دانس ته شده( Tabarestān) ( در طبرس تانwar ī Padišxwārgar) پدشخوارگر)حصار( 

ه به با توجه به جایابی قطعیِ پتشخوارگر، رود هراز و کوه دماوند در شمال ایران و نیز اشار 

 ماند که طبرس تان در متون پهلوی)شمال(، تردیدی نمی طبرس تان در کنار گیلان و در اباختر

 نیز نامیده شده است.  مازندرانتر سپسفارسی است که  -همان طبرس تان در متون عربی

 ها نیز اشاره کرده استیتپیر به ی کاس پیناقوام جنوب دریا در میان (35: 1382) استرابو

نام تبدیل شده تر به جایدر این ناحیه است که سپس 1نامکه نشانگر دیرینگی کاربرد این قوم

 .است

 

 آ مل

 گرگانیانسزمین  کهاست  خنین، نهمین شهر بندهشدر « شهرهای نامی از ایرانشهر»در بخش 

 ...«2چشمه و رود بیشمار)؟( و دیگر دشت هموار است)؟(» : است آ مدهدر ادامه  ،بوده است

برای  بندهشی هادر یادداشت (194: 1390،بندهش ←) بهار. (431: 1390،بندهش)

شمار( خوانده )بی a-marرا آ ورده و آ ن را  m᾽l᾽نویسِی ، حرف«هموار»و « بیشمار»های واژه

گونه که امروز افزون بر نام شهر، همان ؛ چهنیز خواند آ ملتوان می این واژه راکه است درحالی

با  آ مل نیز بوده باشد. ای)آ مل رود(، دور نیست که نام دشت و ناحیه نام رودی نیز هست

 . ترو با گزارش بندهش هماهنگ است و همسایه نزدیک نیز سزمین گرگانیان

( اشاره شده و در āmōy) آ مویبه شهر  آ ذربایجاندر کوست  های ایرانشهرس تان متن در

در طبرس تان  آ ملرا  āmōyکه برخی  (191: 1371،متون پهلوی) آ مده mwy᾽نویسی حرف

                                                                        
1 ethnonym 

 و نشانگر تردید اوست.است نشانۀ پرسش از بهار   2
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در همین ه توان پذیرفت چین برداشت را نمیا لیو .(92، 42، 35: 1388 )دریایی، انددانس ته

بایست در میان در کوست خوروران دانس ته شده که آ مل نیز می ،پدشخوارگر شهر 20 ،متن

که درحالی، شده معرفی آ نکه این شهر زادگاه زردشت. دودیگر نه در کوست آ ذربایجان آ نها باشد

طبرس تان زادگاه او قلمداد نشده  هیچگاه آ ملِ  –داندتا آ نجا که نگارنده می – در متون پهلوی

)آ موزگار/  انگاشتندنی آ ذربایجان را زادگاه زردشت مینویس ندگان دوران ساسا است.

  1.(22: 1386تفضلی،

انگاری را شاید بتوان با یکسان ی بسامد بالایی ندارد و این مس ئلهدر متون پهلو آ ملنام 

از  ابواستر که  کرد. ولی از آ نجا تبع آ ن کاربرد طبرس تان به جای آ مل توجیه و به آ مل و طبرس تان

ر از  دیگرا ریختی آ ملاگر   نام برده ـــ ودریای کاس پین اقوام جنوبعنوان یکی از بهها اماردی

وران دنام به چند سده پیش از نام و سپس جایش ناخته بودن این قوم بدانیم ـــ مرد /امرد /امارد

ش نا آ  م ساسانی با این نا وره  دانان دجغرافیگردد و بنابراین به احتمال بس یار، ساسانی باز می

 .(27: 1382)استرابو،اند بوده

 

 دماوند

ه )دماوند( اشاره شد دُنباوندبه  وَرِ چهارگوشفریدون و نام همراه  (137: 1390) بندهشدر 

سخن  چهارگوش وَرِ و  چَخرنیز از « شهرهای نامی از ایرانشهر»در بخش  در همین متن و است.

ر شده است. شایان ذک دانس تهیکی  دُنباوندبا  ورِ چهارگوشو  میَزنبا  چخر به میان آ مده و

. همچنین در این (134)همان: یاد شده است « بهترین»است که از هر دو سزمین با صفت 

 شده هانگاش تیکی  (134)همان:  ورِ چهارگوشو گاه با  (72)همان:  پتشخوارگرگاه با  دُنباوند متن

به  گرگانو  کومشهای و کوه است زندانی)ضحاک(  بیوراسپ دنباوندکه در کوه  است آ مده و

 چنین «رودهای نامور»بخش  در (76، 75)همان: متن مزبور  . در)همانجا( آ ن پیوس ته هستند

 : است آ مده
 

رود که کور نیز خوانند، از دریای سیراو بیاید به دریای گرگان ریزد.... ترُت

                                                                        
و مطالعات  گزارش مهش ید میرفخرایی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی(، 1390) روایات پهلوی ، نکـ :برای نمونه 1

 . 309ص  ،فرهنگی
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  دنباوند است.هرازرود به طبرس تان است. آ ن را سچشمۀ آ بها از کوه 

 .(128)همان:  به بند کش یده است ضحاک را در کوه دنباوندبه روایت متن مزبور فریدون نیز 

 پدشخوارگراز و  خراسان( در کوست dumbāwand) دماوند، از های ایرانشهرس تاندر 

(padišxwārgar) ، که به اسطورۀ ضحاک  – خوروَران)بدون نام شهرها( در کوست  شهر 20با

 دماوند تنها به یکی از آ ن شهرها یعنی و سخن به میان آ مده –ارماییل و کوهیاران نیز اشاره داردو 

نگونه که آ  چه همراه نام یکی از کوهیاران بخوانیم؛ ، در این جملهرا  دماونداست.  شدهاشارۀ مس تقیم 

 (51: 1371) ، چه جدا؛ آ نگونه که عریان«س یمگان دماوند و»خوانده:  (39: 1388) دریایی

، به هر روی به شهر، ...«اند در دماوند: و س یمگان و آ هگان و کوهیاران هفت»خوانده است: 

 .(188 -185: 1371،متون پهلوی) منطقه یا کوه دماوند اشاره دارد که در پدشخوارگر است

 همان:) مازندر، دیوهای (69: 1391،خرد مینوی) دماونداشاراتی به کوه نیز  مینوی خرد در

وجود  (65 ،61 ،60 ،58)همان:  البرزهای کوه و (103)همان:  مازندران، سزمین (46 ،45

هماهنگ  جـایرانویو  اوس تابا جغرافیای  های البرز همهدیوهای مازندر، مازندران و کوه چون و دارد

نیز  دماوند، ممکن است کوه در شمال ایران نسبتی ندارد کاس پین دریای است و با جغرافیای

نکه یا ای  دو فرض محتمل است: صورت در این .باشد ارتباطی با دماوند در طبرس تان نداش ته

 یاو  ؛اوس تاش ناخته؛ یکی در طبرس تان و دیگری در مازندرانِ می نویس ندۀ این متن، دو دماوند

ز. با د البر است، درست مانن اوس تا در تقلیدی از دماوندِ مازندرانِ اینکه نام دماوندِ طبرس تان 

 دماوند طبرس تان و جنوب دریای ،مینوی خردمنظور نویس ندۀ کند این، نگارنده گمان می وجود

  نبوده است. کاس پین

ی شمال به جغرافیا ـــ روش نیـــ و البته به جاتنها یک (49: 1382) کارنامۀ اردشیر بابکاندر 

 ت: اشاره شده اس پتشخوارگر()ری، دماوند، دیلمان و  کاس پینایران و پیرامون دریای 
 

... اردوان از کُس ته کسُ ته، چون از ری، دماوند، دیلمان و پتشخوارگر س پاه 

 و آ خور خواست.
  

 )همانجا( و روشن است دانس ته است« نواحی گیلان و طبرس تان»وشی پتشخوارگر را فره

 داش ته است.  قرارکه دماوند نیز در همین منطقه 

( که ضحاک kōf ī dumbāwand) از کوه دماوند، (76، 18: 1385) نیسزند بهمن متن در
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متون اوس تایی در شرق  اساطیریتاریخی ـــ  هرچند جغرافیای نام برده شده است. تدر آ ن اس

فلات ایران بوده است و البرزکوه و غار و زندان اژیدهاکه/ضحاک و داس تان فریدون نیز در آ ن 

، ولی ممکن است (83-41: 1387)نک: نیولی، طبرس تان نداردگنجد و ارتباطی به جغرافیا می

های در کوه برزئیتی هرهبا جابجایی  تر، همراهبا جایابی جدید جغرافیای اوس تا در نواحی غربی

شده  منتقل دماوندِ طبرس تان زندان ضحاک نیز به، در جنوب دریای کاس پین البرز با هندوکش

 همین دماوند کنونی باشد. باید یسند بهمنزنصورت دماوند در  باشد. در این

 های کوتاه این دستنویسو در یکی از متن 29. دستنویس ام. اودر  ،یسنزند بهمنسو با هم 

به آ زاد شدن ضحاک از کوه دماوند اشاره شده است و وارونۀ دیگر متون پهلوی ریخت  نیز

نگارنده برپایۀ آ نچه . (257: 1378 ،بررسی...) کار رفته است( بهdēmāwand) دماوندفارسِی 

ورۀ طسگمان دارد که این دماوند نیز دماوند کنونی است که به ابیان شد،  یسنزند بهمنمورد  در

 ضحاک و فریدون پیوند داده شده است.

ر شده فریدون و ضحاک پیوند برقرا میان کوه دماوند و اسطوره  گاه  بنابراین در متون پهلوی،

ممکن است به همین سبب، ( و 29 .وا دستنویس ام.و  یسنزند بهمن، بندهشنکـ : )است 

 باهمراهیِ دماوند  ید توجه داشت که، ولی باغرافیای اساطیری اوس تا تصوّر شوددر جمحل آ ن 

 گویای آ ن است که از روش نی، بهپتشخوارگر، کومش، گرگان، چخر، رود هراز، دیلمان و ری

 . دماوند همین دماوند کنونی در طبرس تان بوده استمقصود از  ،دید نویس ندگان دوران ساسانی

 

 گرگان و دریای گرگان

 «که پس ته نیز خوانند گرگانیدرخت »در بخش گیاهان، دربارۀ پس ته به  بندهش نویس ندۀ متن

باز رکه از دیرا  کومش توان احتمال داد که ویاست. می کرده اشاره (88: 1390،بندهش)

شهرهای نامی »در بخش در همین متن  .دانس ته استمیبخشی از گرگان ، ودهباش نامدار پس ته

 در که است در ادامه آ ورده دانس ته و گرگانیانو سزمین  خنینرا ، نهمین شهر «از ایرانشهر

. در بخش (134: 1390،بندهش) )؟( چشمه و رود بیشمار)؟( و دیگر دشت هموار است آ نجا

 آ مده:  (76 ،75ن: )هما ندهشب در « رودهای نامور»
 

. رود که کور نیز خوانند، از دریای سیراو بیاید به دریای گرگان ریزد...ترُت

  هرازرود به طبرس تان است. آ ن را سچشمۀ آ بها از کوه دنباوند است.
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 ام جغ

 .(72)همان:  در جای دیگر آ ورده که کوه کومش و گرگان به کوه پتشخوارگر پیوس ته استو 

های البرز و نواحی شمال و جنوب کوه در کوست خراسان و در ایرانهای شهرس تاندر متن 

متون ) است ( نام برده شدهkūmis) کومس/کومش و (gurgān) گرگاناز  جنوب دریای کاس پین

 .(188 -185: 1398 ،پهلوی

ن بس یار و سزمین گرگان از دوران باس تان برای ایرانیان و انیرانیانی چون یونانیا گرگاننام 

: 1389) ، هرودت(13: 1386آ ثنایسُ،نکـ : ) ایبرای نمونه هکاتایسُ میلته. آ ش نا بوده است

بارها از این ناحیه،  (50: 1382) و استرابو (35: 1380فوتیوس،نکـ : ) ، کتس یاس(1/410

 که همه   اندسخن به میان آ ورده وارکانیا /بارکانیاو  هیرکانیان، هیرکانی، هیرکاندریای  تحت اسامی

لوی پهنویس ندگان متون  که دهدد. شواهد نشان میو بیش به گرگان کنونی اشاره دار  کَ هااین نام

اند؛ هتکنونی نداش   ام تصوری جز جغرافیای گرگان، از این جاینخود نند نویس ندگان پیش ازنیز هما

 .تر از گرگان کنونی بوده استهرچند سزمین مورد نظر آ نها بزرگ

 

 چخر

ورِ و  میَزن همان چخر، «هرهرهای نامی از ایرانش ش »بخش در  (134: 1390) بندهشدر 

 سخن به میان آ مده «بهترین»با صفت سزمین، دو از هر  و شده دانس ته دُنباوند ،چهارگوش

کنند ولی با نمیبه جایابی آ ن دیگر متون پهلوی نیز کمکی روشن نیست و  چخر جای است.

ن که محل آ ن را در طبرس تا توان احتمال دادمی ،بندهشدر  ور چهارگوشتوجه به همراهی آ ن با 

طرح های بس یاری مبحث وندیداد( در Čaxra/Čaxr) چخراجاینام  البته درباره   .اندکردهتصوّر می

قد ن واین جایابی  دانس ته، ولی نیولی با تردید درباره   طبرس تانسن آ ن را در کریستن شده است؛

بزرگ دانس ته  سیس تانرا در شرق فلات ایران و در  چخرا ، محلزادهپیش نهادهای بارو و منشی

چخرای در مورد ، دیگر موارد این دور نیست که مانند وجود. با (70-65: 1387)نیولی، است

 شده باشد.  جایی روی داده و به طبرس تان منتقل جابهنیز وندیداد

 

 ورِ چهارگوش

 «شهرهای نامی از ایرانشهر»در بخش  (134: 1390) دهشبندر طور که پیشتر ذکر شد همان

 ددُنباون، این متن است. همچنین در آ مده «بهترین»با صفت است که ند دُنباو همان  وَرِ چهارگوش
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در  یکی دانس ته شده است. (134: همان) ورِ چهارگوشو گاه با  (72)همان:  پتشخوارگرگاه با 

 قفقازدر محل آ ن را زاده که منشی ( را داریمVarǝna čaθrū gaoša) وارنا چاثرا گوشا نیز اوس تا

تعیین جغرافیای ور چهارگوش نیز مانند چخرا با  .(74 -71: 1387)نیولی،داند می هندو نیولی در 

درک و دریافت البته باز هم گفتنی است که زبان جایابی خواهد شد. زیست قوم اوس تایی

 نویس ندگان دوران ساسانی لزوماً با آ ن جغرافیا نیز همسان نبوده است.

 

 های کاس پین: از اوس تا تا متون پـهلویجاینام. 2

 

 البرز

 اوس تا نیمه اساطیری منظور همان البرزِ رفته، ( سخن harburz) البرز از هرجا بندهشدر 

(harabarzaiti) بندهش)رش ته کوه شمال ایران( ندارد. البرزِ  است و نسبتی با البرز کنونی 

، 65، 59: 1390،دهشبن)برای نمونه:  ها از آ ن زاییده شدندکوهی بود که دیگر کوهنخس تین رش ته

اشاره  البرزوه دست کَ چهار بار به ک (65 ،61 ،60 ،58: 1391) مینوی خردمتن در  .(71

دریای  ای کرانه  و با جغرافی کندمطابقت می و ایرانویج اوس تابا جغرافیای  ر چهار مورده که شده

( در erez) رزا (172: 1390، بندهش ←) بهاردر شمال ایران نسبتی ندارد. مهرداد  کاس پین

 تااوس  جغرافیای تطبیق . با داند میکنونی البرزرا همین  اوس تا( در ǝrǝziša) ارزیشهو  بندهش

اده نه پتشخوارگرنیز بر  البرزدر شرق فلات ایران با مرکز و غرب ایران در دوران ساسانی، نام 

 .جای آ ن را گرفت تدریجو به شد

 

 1دریای وروکش

 : است آ مده بزاز زبان  (73: 1346) درخت آ سوریک متن در 
 

 )دریا(.  زره ورکشتا  هندوان...کوه به کوه شوم، در کشورهای بزرگ بوم، از مرز 
 

( است که در متون vouru-kaša) اوس تایی وُروکشَۀ( همان دریای warkaš) وَرکشَدریای 

نام دیگر این  (112)همان:  . ماهیار نوابی(72)همان:  نامدار است فراخکرتپهلوی به دریای 

                                                                        
 به معنی: فراخ کنار، فراخ کناره  1
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 اشاراتی به دریای وَرکشَ (70، 58: 1391) مینوی خرددانس ته است. در متن  مازندراندریا را 

 دریای کاس پین ای کرانه   هماهنگ است و با جغرافیو ایرانویج اوس تاوجود دارد که با جغرافیای 

 .ن ارتباطی ندارددر شمال ایرا

 

 مازندران

: )همان مازندران، سزمین (46 ،45: 1391،مینوی خرد) مازندراشاراتی به دیوهای  مینوی خرد در

 دماوندو کوه  (65 ،61 ،60 ،58)همان: ز های البر ، کوه(70 ،58)همان:  وَرکشَ، دریای (103

 کرانه   و با جغرافیای کندمطابقت میو ایرانویج  اوس تاوجود دارد که همه با جغرافیای  (69)همان: 

م دربارۀ هجو »با عنوان:  های زادسپرمگزیدهدر شمال ایران نسبتی ندارد. در فصل دوم  کاس پین

ش و غرش آ نان هنگام تاز  (māzanīgānبا ریخت: ) مازندر، از دیوان «اهریمن بر آ فرینش اورمزد

و به « مَزَنان»آ ن را  ،که راشد محصل در برگردان فارسی  های اهورایی سخن رفتهاهریمن بر آ فریده

شایست در  .(169، 38: 1385، ای زادسپرمهوزیدگی) آ ورده است« دیوان بزرگ»معنی 

 ( اشاره شده است: māzanān dēwān) مازننیز به دیوان  (153: 1390) ناشایست
 

چه اگر آ ن را افسون نکنند  ،افسون نباید هشتیکی اینکه ناخن چیده را بی

  . ابزار دیوان مازن رسد ...به زین
 

ترجمه کرده و دیوان مازن را دیوانی دانس ته که هوش نگ دو  «بزرگ»را  مازنمزداپور نیز 

قابل بررسی  اوس تاشان در جغرافیای . این دیوان و سزمین (168)همان:  سوم آ نان را کشت

با وجود اشاراتی  به همین سبب نیز پیوندی ندارد. رو با طبرس تان و دریای کاس پیناست و از این

بس یار نادر است. در متون  مازندراناشاره به نام  –اوس تااز  به پیروی– مازندریا  مازنبه دیوان 

 )رضا، نیز نام مازندران وجود ندارد ق 5 باس تانی غیرایرانی و متون عربی دورۀ اسلامی تا سده  

در . 1به کار رفته است طبرس تانبرای  مازندراننام  ق 6و 5 هایاز سده ،(14، 13: 1387

  ندارد. دریای کاس پین ارتباطی مازندران متون پهلوی با طبرس تان و سزمین و ،نتیجه

                                                                        
نزهت ق(، 621) یاقوت معجم البلدانق(، و سپس در 485) الادیانبیانگویا نخس تین بار در نام مازندران   1

ق( 9 ه  )سد تاریخ طبرس تان و رویان و مازندرانق( و 7 ه  )سد تاریخ طبرس تانق(، 8 ه  )سد دالله مس توفیحم القلوب

 .(35-32: 1387)رضا، به کار رفته است
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 گیریو نتیجهپایانی بحث 

مۀ کارنا، بندهش) متون پهلوی پتشخوارگرِ با توجه به آ نچه تا اینجا گفته شد، تردیدی نیست که 

ل شما در البرزکوه همین رش ته (یسنزند بهمنو  های ایرانشهرس تان، مینوی خرد، اردشیر بابکان

از  داش ته است. دوم در جنوب ایران قرار پتشخواگرالبته روشن شد که  ؛است بودهایران 

( نام برده شده و روشن است که یسنزند بهمنو  بندهش) دست کَ در دو متن طبرس تان

)؟(  بندهشو نیز شاید در  های ایرانشهرس تانگویا تنها در  آ ملکنونی است. نام  مازندرانِ 

م این دو جاینا، طبرس تانو  آ ملانگاری یکسانتوجه به با توان احتمال داد که است که میآ مده 

 آ مل یددر متون یونانی باها امارد/امار ه ذکربا توجه ب اند؛ چهرفتهکار میبه جای یکدیگر نیز به

تون گرچه در برخی از م  هم متون ساسانی دماوندِ  دانان ساسانی ش ناخته بوده باشد.جغرافی برای

ولی  ،ط داردابت ر افریدون و ضحاک  ( با اسطوره  29دستنویس ام.ا.و  یسنزند بهمن، بندهش)

گمان ، بیدیلمانو  هراز، رود چخر، گرگان، پتشخوارگر :مانند آ ن، های همسایه  با توجه به جاینام

هیرکان، هیرکانیان و ) گرگاننام  بوده است. طبرس تانکنونی در  دماوندهمین دماوند 

ز اآ مده، ولی  های ایرانشهرس تانو  بندهشدر  تنها ، از میان متون پهلویبارکانیا/وارکانیا(

می ، هرودت، کتس یاس و استرابو( ناای)هکاتایسُ میلتهن باس تان برای نویس ندگان یونانی دورا

آ ن مطابقت کنونی ای با  جغرافی گرگانکه در ذهن این نویس ندگان، طوریآ ش نا بوده است، به

و  چخر اند.کردهکرده است، البته نویس ندگان یونانی از این نام، سزمین بزرگتری را اراده میمی

میهنی نو در  ،اند که در دوران ساسانیهایی اوس تایی بودهنیز جاینام بندهشدر  ورچهارگوش

 اوس تاهای مهم در جغرافیای از جاینامهم  مازندرانو  وروکش، دریای البرزیافتند.  طبرس تان

 بااند و ارتباطی قلمداد شده ایرانویج، در اوس تاهستند که در متون پهلوی نیز به پیروی از 

سلامی در دوران ا یران و جنوب دریای کاس پین بایدها به شمال ااین نام انتقال. ندارند طبرس تان

 رخ داده باشد.

جدا کرده و در بخشی  مازندراناز را  قومسو  گرگان، 1تذکرۀ جغرافیای تاریخی ایرانبارتولد در 

نوش ته  تاپورانو  ماردانجای داده است. او اقوام بومی مازندران را « قومس و جرجان»دیگر با نام 

که با  اندشرقی بودهمهاجرانی از جنوب  ،تاپوران است. از دید وی را غیرآ ریایی دانس تهو همه 

                                                                        
 م به دانشجویان تدریس شده و سپس به چاپ رس یده است. 1902و  1901های مطالب این کتاب نخس تین بار در سال 1
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و  گرگان ،مازندرانا کوچ کردند. گویا در گذش ته حد شرقی آ نجبه  ماردهاتصرف بخشی از سزمین 

 )بارتولد، آ مده استبه شمار می گیلانبوده و از چالوس به آ ن سوی سزمین  چالوسحد غربی آ ن 

ناش ناخته دانس ته  بر این اس تانرا  مازندرانریشه و علت رواج نام  ،. بارتولد(235 -233: 1376

و در  فته بودهکه این نام در زمان او تازه رواج یا نقل کرده( ق 8 سده  ) و از قول یاقوت حموی

این نام را با مازیار بن قارن و یوس تی ( 9 )سده  . ظهیرالدین مرعشی 1مکتوب نبوده است ،منابع

و فرمانروایان آ ن  ساری، طبرس تاناند. پایتخت ایالت دانس ته مرتبط اوس تاآ ن را با مازندران در 

، آ مل اهمیت هاربساسانیان تختگاه بود و با مهاجرت ع دوره  اند. ساری تا پایان هنیز اس پهبدان بود

 . (240 -239: همان) بیشتری یافت و مرکز صنعتی، بازرگانی و علمی شد

 قومسرا با  مازندران، های خلافت شرقیجغرافیای تاریخی سزمینکتاب در  گای لسترینج

جای داده است. او نیز مانند بارتولد و به « قومس و طبرس تان و گرگان»در بخش  گرگانو 

دانس ته  «کوه»را به معنی  طبرو  ،طبرس تانتر این ایالت را دیماستناد متون جغرافیایی کهن، نام ق

 قدسیماستناد به  است. او با رواج یافته مغول دوره  از  مازندراننام  ،لسترینج به عقیده  است. 

پس از اسلام  طبرس تانِ ، بزرگترین و مهمترین شهر ق(8 )سده   و حمدالله مس توفی ق(4 ده  )س

 .(400 -393: 1390، )لسترینج دانس ته است ساریو دومین را  آ ملرا 

 و متون باس تان 2شاهنامه مازندرانو  البرزمعتقد است که  ،(25: 1387) الله رضاعنایت

، نام تاریخی هیرکانیپیشینۀ خزر، و اشاره به نام کهن نام غیرایرانی و کَ و با ردّ قرار داش ته  هنددر 

این  گوناگون هاینام ضمن بحث درباره  دانس ته است. او  کاس پییو درست دریای شمال ایران را 

ها و نیز اشاره های جنوب دریای کاس پیننامجای به  باس تان و اسلامی، دوره  دریا در اس ناد 

 .(1387: رضا،برای آ گاهی بیشتر، نکـ )استنادهای فراوان کرده است 

در روزگار ساسانیان  کاس پیننواحی جنوبی دریای و  طبرس تانسخن اینکه سزمین کوتاه

با توجه به شمار اندک متون پهلویِ جغرافیایی و تاریخی  چه اند؛بس یار مهم و مورد توجه بوده

اشاره به  ،مانده یجابر تری از آ نها که امروزه روزگار ساسانی و نیز شمار اندکنوش ته شده در 

های دیگر نواحی ویژه اگر با دادهپرشمار و قابل توجه است، به ،گوناگون این منطقه یهانامجای 

                                                                        
 ثبت کرده است. طبرس تانرا برای سزمین  مازندرانگویا یاقوت نخس تین کسی است که نام   1
 ، تهران.شاهنامه و مازندران، (1353، صادق )کیا نکـ : ،بارهدر این  2
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اوس تایی و پهلوی و نیز متون  جداسازی اعلام جغرافیاییایران در این متون س نجیده شود. 

طلبد. حیه بس یار مهم و گاه دشوار است و خود پژوهشی دیگر میفارسی پیرامون این نا –عربی

بینی شاید بتواند درآ مدی نارسا و پرُکاس تی است و با خوش ،نگارنده باور دارد که این جس تار

ش ناسی و های جغرافیای تاریخی، ساسانیوهشکه برای پژ  ایجدی و ارزنده باشد بر تحقیقات

 نمایند.س ته میی ت ساسانی بانیز ادبیا

 

 کتابنامه

 سلامی.االعارف بزرگ ، ترجمۀ جلال خالقی مطلق، تهران: دایرةایرانیات در بزم فرزانگان(، 1386آ ثنایس) –

 ، تهران: چشمه.اسطورۀ زندگی زردشت(، 1386آ موزگار، ژاله / تفضّلی، احمد ) –

 فشار.اصنعتی زاده، تهران: موقوفات دکتر محمود ، ترجمۀ همایون جغرافیای استرابو(، 1382استرابو ) –

 توس. ، ترجمۀ حمزه سدادور، تهران:تذکرۀ جغرافیای تاریخی ایران(، 1386بارتولد، واس یلی و. ) –

 های دیگرداس تان گرشاسب، تهمورس و جمش ید، گلشاه و متن، 29بررسی دستنویس م. او –

 : آ گه.(، آ وانویسی و ترجمه   کتایون مزداپور، تهران1378)

 (، گردآ وری فرنبغ دادگی، گزارش مهرداد بهار، تهران: توس. 1390) بندهش –

ها ها و یادداشت(، متن پهلوی، آ وانوشت، ترجمۀ فارسی، فهرست واژه1346) درخت آ سوریک –

 از ماهیار نوابی، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.

ها(، ه  فارسی و یادداشت)آ وانویسی، ترجم های ایرانشهرشهرس تان(، 1388دریایی، تورج ) –

 ترجمۀ شهرام جلیلیان، تهران: توس.

 المعارف بزرگ اسلامی.رةئ، تهران: دانام دریای شمال ایران(، 1387الله )رضا، عنایت –

 گی.و مطالعات فرهن یی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی(، گزارش مهش ید میرفخرا1390) روایت پهلوی –

د ها از محمد تقی راش(، تصحیح متن، آ وانویسی، برگردان فارسی و یادداشت1385) یسنزند بهمن –

 و مطالعات فرهنگی. صل، تهران: پژوهشگاه علوم انسانیمح

و  ، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی(، آ وانویسی و ترجمه از کتایون مزداپور1390) شایست ناشایست –

 مطالعات فرهنگی.
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معروف به خلاصۀ )خلاصۀ تاریخ کتزیاس از کورش تا اردشیر (، 1380فوتیوس، قدیس ) –

 (، ترجمه و تحش یۀ کامیاب خلیلیف، تهران: کارنگ.فوتیوس

وشی، فره نامه از بهرام(، متن پهلوی، آ وانویسی، ترجمۀ فارسی و واژه1382)کارنامۀ اردشیر بابکان  –

 تهران: دانشگاه تهران.

  جونز و رابسون، ترجمۀ فریدون مجلسی، تهران: تهران.، به کوشش لولینپرس یکا(، 1390کتس یاس ) –

، ترجمۀ محمود عرفان، های خلافت شرقیجغرافیای تاریخی سزمین(، 1390لسترینج، گای ) –

 تهران: علمی فرهنگی.

(، گردآ وری جاماسب جی دس تور منوچهر جی جاماسب آ سانا، گزارش 1398) متون پهلوی –

 سعید عریان، تهران: علمی.  

 لی، به کوشش ژاله آ موزگار، تهران: توس.(، ترجمۀ احمد تفضّ 1391) خرد مینوی –

 . ، ترجمۀ س یّد منصور س یّد سجادی، تهران: آ گهزمان و زادگاه زردشت(، 1387نیولی، گراردو ) –

نامه و تصحیح متن ها، واژه(، نگارش فارسی، آ وانویسی، یادداشت1385) های زادسپرموزیدگی –

 محصل، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.تقی راشداز محمد

 فر، تهران: اساطیر.ج(، ترجمۀ مرتضی ثاقب2) تاریخ(، 1389هرودت ) –
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Abstract 

Tabarestan and the southern Caspian Sea have always been of great 

importance to geographers and historians. Pahlavi texts have also 

referred to this area and its various toponyms a lot. In this article, 

Tabarestan regions are identified and located in the most important 

Pahlavi texts such as Patešxwārgar, Tabarestān, Āmol, Damāwand, and 
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Gorgān. This article also addresses Avestan toponyms in Pahlavi texts 

such as Alborz and Mazandarān which later have been relocated to 

Tabarestan. Such studies will shed light on the image of the historical 

geography of Tabarestan and the southern Caspian Sea in Sassanian 

texts; as a result, they will contribute to the understanding of the 

historical geography of Islamic texts. 

 

Keywords: Historical Geography, Sasanians, Tabarestan, Caspian Sea, 
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